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هم آغوشی با مرگ در منفی بیست متری

سهیل دیبا| مقنی جوان گمان نمی کرد که دهانه چاه، در واقع حکم 

ورودش به دنیایی دیگر باشد و ساعتی بعد به دیدار جانان بشتابد.

با اعلام سقوط یک مقنی در چاه عمیق در یکی از روستاهای اطراف 

مشهد، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی به 

محل اعزام شدند. با حضور مأموران در محل و  بررسی های اولیه 

مشخص شد مردی بیست و سه ساله در حال حفر چاه بوده که هنگام 

بالا آمدن به داخل چاه سقوط کرده است. فرد مصدوم با کمک 

امدادگران به مراکز درمانی منتقل شد  اما به علت شدت جراحات 

وارده با وجود تلاش های تیم پزشکی فوت کرد.

کشف موادمخدر از دل ۳قاچاقچی

دیبا| در روزهای گذشـته پلیس مبارزه با موادمخدر خراسـان رضوی 

بـا شناسـایی سـه قاچاقچـی، تنهـا آن هـا را دسـتگیر نکـرد، بلکـه 

ناجـی جـان آن هـا نیـز شـد. مأمـوران پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر 

کاشـمر، هنـگام کنـترل خودروهـای عبـوری بـه سـه سرنشـین یـک 

دسـتگاه خـودرو پـژو ۴۰۵ در یکـی از محورهـای مواصلاتـی ایـن 

شهرسـتان مظنـون شـدند و خـودرو را متوقـف کردنـد. مأموران پس 

از بررسـی های اولیـه و بـا هماهنگـی مقـام قضایـی، سرنشـینان 

خـودرو را بـرای تحقیقـات بیشـتر بـه مقـر انتظامـی انتقـال دادنـد 

کـه بدحالـی ایـن افـراد ظـن مأمـوران نسـبت بـه بلـع موادمخـدر را 

تقویـت کـرد و نتایـج آزمایش هـا ایـن ظـن را تأییـد کـرد. مشـخص 

شـد ایـن افـراد دو کیلوگـرم تریـاک را بـه قصـد قاچـاق بلعیده انـد 

کـه پلیـس ایـن مـواد را از معـده متهـمان خـارج کـرد.
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روی خط 
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مهدی قرآنی

  تا به بیمارسـتان امام رضا(ع)

برسـم اتوبـوس آمبولانـس گزارش

حامل دختران مدرسـه ای که 

مسـموم شـده بودنـد، داخل 

حیـاط پشـتی بخـش اورژانـس بیمارسـتان 

می ایسـتد. حـدود صـد روزی می شـود کـه 

ماجـرای مسـمومیت ها در سراسر کشـور 

خبرساز شده و موجی از نگرانی برای خانواده 

دانش آمـوزان، خصوصـا دانش آمـوزان دخـتر،

به وجـود آورده اسـت. حوادثـی کـه از قـم شروع 

شـد و بعد به تهران، خوزسـتان، بروجرد و حالا 

هـم مشـهد رسـیده اسـت. تکنسـین های 

تگـران سـازمان  ه نجا نـس بـه همـرا ورژا ا

آتش  نشـانی دخـتران کم سن و سـالی را کـه بـر 

روی تخت هـای چـرخ دار دراز کشـیده اند  از 

اتوبـوس آمبولانـس خـارج می کنند و به سرعت 

بـه بخـش مسـمومیت های بیمارسـتان انتقـال 

می دهند.

چنـد خانـواده کـه گویـا قبلا از سـوی مسـئولان 

مدرسـه مطلع شـده اند، با حالتی نگران و توأم 

بـا اضطـراب مقابـل درهـای بخش مسـمومیت 

که از سـوی نیروهای حراسـتی مسـدود شـده 

اسـت، ایسـتاده اند. تنها کادر درمان هسـتند 

کـه وارد سـاختمان می شـوند و هیـچ شـخصی 

اجـازه ورود بـه محـل را ندارد.

دخـتران مسـموم شـده کـه بی حـال بـر روی 

تخـت دراز کشـیده اند یکـی پـس از دیگـری 

وارد بخش مسـمومیت ها می شـوند. سکوت در 

فضای بیمارسـتان حاکم اسـت. همه چشـم ها 

بـه یـک سـمت دوختـه شـده اسـت؛ در ورودی 

بخـش مسـمومیت ها.

خانواده هـا یکی یکـی از راه می رسـند. برخـی 

پدران سـکوت کرده و در انتظار خبر هسـتند و 

برخـی مـادران نیـز بی تابی می کنند. رفته رفته 

«حواسشـان  همهمه  ایـی بـه گـوش می رسـد.

« مـا بچه هایـمان را از سر راه  کجـا بـوده»،

«چند روز اسـت که نمی خواسـتم  نیاوردیم...»،

دخـترم را بـه مدرسـه بفرسـتم امـا گفتـم آخـر 

«یعنـی کار کـدام از  سـالی از درس می افتـد»،

خـدا بی خـبر اسـت، خـدا لعنتـش کنـد» و ...

نظرم به سـمت مرد میان سـالی جلب می شـود.

پشـت یـک پنجـره کوچـک کـه بـا حصـار آهنـی 

چهارخانـه ای پوشـانده شـده ایسـتاده اسـت.

از بیـرون داخـل بخـش را نـگاه می کنـد تـا 

شـاید دخـترش را ببینـد. بـه سـمتش مـی روم 

 امـا نمی توانـد صحبـت کند. بغض کرده اسـت.

در ایـن میـان شـخصی جلـو می آید. او خودش 

را برادر همسر مرد معرفی می کند. از لحظه ای 

می گویـد کـه خواهـرزاده اش در مدرسـه بشری 

مسـموم شـده اسـت: خواهـرم منـزل مـا بـود 

کـه از مدرسـه بـا او تمـاس گرفتنـد. بـا هـم بـه 

مدرسـه رفتیـم امـا درهـای ورودی بسـته بـود 

و هیـچ یـک از خانواده هـا را راه نمی دادنـد.

بعـد از گذشـت چنـد دقیقـه در حیـاط باز شـد.

یـک اتوبـوس و چنـد خـودرو  آمبولانـس داخـل 

حیاط مدرسه بودند. دخترهای دبیرستان هم 

همگی داخل حیاط حضور داشـتند. در میان 

بچه هـا بـه دنبـال خواهـرزاده ام می گشـتم کـه 

متوجـه شـدم بـه دلیـل حالت تهـوع و سرگیجه 

او را بـه اتوبـوس آمبولانـس منتقـل کرده انـد.

خواهـرم نگـران بـود و مـدام گریـه می کـرد. آرام 

و قـرار نداشـت. همـراه اتوبـوس خودمـان را بـه 

بیمارستان رساندیم و هیچ خبری از او نداریم.

دوستانم را با مترو به بیمارستان آوردم

از آن هـا کـه فاصلـه می گیـرم مجـدد بـه سـمت 

پنجـره می چرخنـد و از بیـرون داخـل اتـاق را 

نـگاه می کننـد تـا شـاید دخـترک را ببیننـد.

دخـتری کم سن و سـال در حالـی کـه یـک کولـه 

روی دوشش انداخته روی زمین نشسته است.

از لباس هـای سـورمه ای رنگش پیداسـت  از 

دانش آمـوزان یکـی از مدارسـی باشـد کـه مورد 

ایـن حملـه قـرار گرفته اسـت.

بـه سـمتش مـی روم و از جایـش بلنـد می شـود 

و لباسـش کـه خاکـی شـده را تمیـز می کنـد.

از زمـان حادثـه می گویـد: سـاعت از ۱۰ صبـح 

گذشـته بـود. معلـم سر کلاس درس مـی داد که 

ناگهـان یکـی از دانش آمـوزان آمـد و گفـت کـه 

همـه برویـم بیـرون بمـب زده اند.

دانش آموز مدرسه دخترانه صداقت در منطقه 

رسـالت اسـت. حرفـش را ادامـه می دهـد و از 

حـال و هـوای مدرسه شـان در زمـان حادثـه 

می گوید:  همه در حالی که جیغ می کشـیدیم 

از کلاس خـارج شـدیم و خودمـان را بـه حیـاط 

مدرسـه رسـاندیم. بویـی شـبیه بـه بـوی وانیـل 

داخـل سـالن پیچیـده بود. لحظه وحشـتناکی 

بود. برخی از دوستانم روی زمین افتاده و انگار 

بیهـوش شـده بودنـد. مـن و دو نفر از دوسـتانم 

که حالمان خوب بود از مدرسـه خارج شـدیم.

دانش آمـوزان مدرسـه کناری مـان (تدیـن) هـم 

بـه داخـل حیـاط آمده بودنـد. گویا داخل چند 

کلاس آن هـا بمـب زده بودنـد. امـا آمبولانس ها 

داخل مدرسه ما آمده بودند. در مسیر برگشت 

بـه خانـه بودیـم کـه داخـل مترو حال دوسـتانم 

به هـم خـورد. بی حـال شـده و نمی توانسـتند 

روی پایشـان بایسـتند. به هر سـختی بود آن ها 

را بـا مـترو بـه بیمارسـتان رسـاندم. وقتـی اینجا 

رسـیدیم حالشـان بدتـر شـد و دکترهـا آن هـا را 

بـه بخـش بردند.

 باید مدارس را تعطیل کنند

زنـی جـوان گوشـی تلفـن همـراه را بـه گوشـش 

چسـبانده اسـت. گریـه می کنـدو بـه کسـی کـه 

آن طرف خط اسـت می گوید:  نه داخل مدرسـه 

راهـم دادنـد و نـه اینجـا. خـبری از او نـدارم.

دوسـت دارد در ایـن لحظـه بـا کسـی صحبـت 

کنـد. از او می پرسـم کـه ماجـرا را برایـم شرح 

دهد. می گوید: دخترم دانش آموز پایه هشـتم 

اسـت. مدیر مدرسـه تماس گرفت و موضوع را 

گفـت. دل تـوی دلم نبـود. از صبـح دلم شـور 

مـی زد. بلافاصلـه موضـوع را بـه همـسرم اطلاع 

دادم و خـودم را بـه مدرسـه رسـاندم. درهـای 

مدرسـه بسـته بـود و صـدای همهمـه از داخـل 

حیاط شـنیده می شـد. همه اولیا آمده بودند.

اجازه نمی دادند کسـی به داخل مدرسـه برود.

در ایـن میـان آمبولانس هـا از مدرسـه خـارج 

شـدند. مدیـر مدرسـه گفـت کـه دخـترم را بـه 

بیمارسـتان انتقـال داده  انـد. بلافاصلـه خـودم 

را به بیمارستان رساندم اما هنوز او را ندیده ام.

دلم شـور می زند. نکند بلایی سر دخترم آمده 

و این هـا نمی خواهنـد بـه مـن بگوینـد.

در میـان گریه هـای زن جـوان یکـی از نیروهای 

کادر درمان اورژانس به سمت او می آید و زن را 

دلـداری می دهـد. مـی رود داخل بخش تا خبر 

سـلامت دخـتر زن را بیـاورد. زن بی قـرار اسـت 

کـه پرسـتار می آیـد. دخـترش سـلامت اسـت 

و تـا چنـد لحظـه دیگـر مرخص خواهد شـد.

مسمومیت دختران ۴ دبیرستان

برخـی از والدیـن روی صندلـی روبه روی بخش 

مسـمومیت ها نشسـته اند و برخـی دیگـر نیـز 

ایستاده و بعضی دیگر نیز راه می روند. در این 

میان معاون بهداشـتی و رئیس مرکز بهداشـت 

دانشـگاه علوم پزشـکی استان خراسان رضوی 

از بخـش خـارج می شـود. دکـتر سـید جـواد 

حسینی درباره این موضوع و به جهت دلداری 

خانواده هـا بـه میـان  آن هـا مـی رود. همـه از 

نگرانی هایشـان می گوینـد کـه دکـتر حسـینی 

خـبر ترخیـص فرزنـدان  آن هـا را می دهـد. او 

می گویـد: دخـتران حالشـان خـوب اسـت و تـا 

سـاعتی دیگـر همـه آن هـا مرخص می شـوند.

بـه سراغ دکـتر حسـینی مـی روم و دربـاره 

ماجـرای پیـش آمـده می پرسـم. می گویـد: بـر 

اسـاس گـزارش واحـد اورژانـس دانشـگاه علوم 

پزشـکی چهـار دبیرسـتان دخترانـه واقـع در 

مناطق قاسـم آباد، رسـالت، موسـوی قوچانی و 

سـاجدی درگیـر ایـن حادثـه شـده اند که تعداد 

۳۴ دانش آمـوز بـه بیمارسـتان امـام رضـا(ع)،

دوازده نفر به بیمارسـتان شـهید هاشـمی نژاد 

و هفت نفر به بیمارستان اکبر منتقل شده اند.

معـاون بهداشـتی و رئیـس مرکـز بهداشـت 

دانشـگاه علوم پزشـکی استان خراسان رضوی 

تأکیـد می کنـد کـه خانواده هـا خونسردی خود 

را حفـظ کننـد. او می گویـد: کادر درمـان 

همان گونـه کـه در بحـران کرونـا همـراه مـردم 

و در کنـار آن هـا بـوده و از هیـچ تلاشـی دریـغ 

نکـرده اسـت، اکنـون نیز در کنـار خانواده های 

این حادثه هسـت و در راسـتای بهبود وضعیت 

ایـن دانش آمـوزان تـلاش می کنـد. همان طـور 

کـه گفتـم حـال مسموم شـدگان رو بـه بهبـود 

اسـت و بـه زودی همـه آن هـا مرخص می شـوند 

و بـه کانـون خانـواده بـاز می گردنـد.

دکـتر حسـینی در ادامـه تأکیـد می کنـد:

هیـچ یـک از حادثه دیـدگان بدحـال نبـوده و 

همگی با علائمی نظیر سـوزش چشـم، حالت 

تهوع، اسـتفراغ و دل درد به بیمارسـتان منتقل 

شده اند.

ایـن مقـام درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 

اسـتان بیـان می کنـد: در صـورت بـروز چنیـن 

حوادثـی افـراد به سرعـت از محـل خـارج و دور 

شـده و خـود را بـه محـل روبـازی مثـل حیـاط 

برسـانند. همچنیـن موضـوع را به سرعـت بـه 

اورژانـس اطـلاع دهنـد.

او می گوید: علت این حادثه در دسـت بررسـی 

است و نوع گاز سمی که دختران با آن مسموم 

شـده اند هنـوز مشـخص نیسـت. تحقیقـات در 

ایـن بـاره ادامـه دارد. در مشـهد تنهـا همیـن 

حادثه بوده و در حوزه تحت پوشـش دانشـگاه 

علـوم پزشـکی مشـهد نیـز هیچ مـوردی گزارش 

نشده است.

افراد مشکوک از ما عکس و فیلم می گرفتند

سـاعت از ۱۲ گذشـته اسـت کـه در بخـش 

مسمومیت بیمارستان باز شده و دانش آموزان 

یکی یکـی بیـرون می آینـد و هـر یـک خانـواده 

خود را در آغوش می کشند. بی حال هستند و 

نای راه رفتن ندارند. هم ترسـیده اند و هم گاز 

ناشـناخته بر جسمشـان تأثیر گذاشـته اسـت.

یکـی از آن هـا دانش آمـوز مدرسـه بـشری در 

بولوار سـاجدی اسـت. یکی از آمبولانس ها او 

را به بیمارستان آورده است. او از زمان حادثه 

می گویـد:  سـاعت حـدود۱۰:۳۰ بـود کـه یکی از 

دوسـتانم حالش به هم خورد و از کلاس خارج 

شـد. وقتـی برگشـت رنگـش پریـده و بی حـال 

بـود. حالـت تهـوع داشـت و از درد بـه خـودش 

می پیچیـد. بـه مـن گفـت کـه چنـد آمبولانـس 

بیـرون داخـل حیـاط هسـتند. هنـوز حرفـش 

تمـام نشـده بـود کـه یکـی از دانش آمـوزان 

آمـد و گفـت کـه سریـع کلاس را خالـی کنیـد 

و بـه حیـاط برویـد. همـه ترسـیده بودیـم. در 

راهـرو می دویدیـم و جیـغ می کشـیدیم. بـه 

حیـاط کـه رسـیدم احسـاس می کـردم نفسـم 

بـالا نمی آیـد. گلویـم می سـوخت و سرم گیـج 

می رفـت. دیگـر نفهمیـدم چـه شـد و زمانی که 

چشـم باز کردم خود را روی تخت بیمارسـتان 

دیدم.

او از حضور افراد مشکوک که چند روزی در 

اطراف مدرسه شان آفتابی می شدند می گوید 

که چند زن مشکوک در زمان خروج از مدرسه از 

آن ها عکس و فیلم می گرفته اند. وقتی می گویم 

چرا موضوع را به مدیر مدرسه اطلاع نداده اید،

با تأخیر پاسخ می دهد که ترسیدیم.

بوی تند می آمد

دیگـری کـه تـازه مرخـص شـده و روی صندلی 

نشسـته اسـت می گویـد کـه از دانش آمـوزان 

مدرسـه تدیـن اسـت. بـرای نجـات دوسـتش 

خود را به سـالن می رسـاند که استنشـاق گاز 

سـمی او را زمین گیـر می کنـد. او می گویـد:

 زنگ مدرسه به صدا درآمد و مسئولان مدرسه 

همـه را از کلاس هـا بیـرون کردنـد. وارد حیـاط 

شـدم و بـه دنبـال دوسـتم  گشـتم. یکـی از 

هم کلاسـی هایم گفـت کـه او را داخـل کلاس 

دیده برای همین به سـمت سـالن رفتم. بوی 

تنـد و زننـده ای می آمـد. کم کـم نفسـم گرفت و 

قلبـم هـم تیـر کشـید. ضربـان قلبـم تند می زد 

می خواسـت از قفسـه سـینه ام بیـرون بزنـد.

یکـی از دوسـتان مـن را بـرد داخـل حیـاط و با 

آمبولانـس مـا را بـه بیمارسـتان انتقـال دادند.

دیگر دانش آموزی که حالش رو به بهبودی 

و  ر ا ز بخش خارج شده کنا است و تازه ا

می نشیند و می گوید: دانش آموز مدرسه 

صداقت، دبیرستان کنار  مدرسه تدین هستم.

معلم در حال درس دادن بود که گفتند در 

کلاس ۸۰۳ گاز زده اند. همه بیرون زدیم که حالم 

به هم خورد. تا به پایین برسم نفسم تنگ شد.

نمی توانستم راه بروم. چشمانم می سوخت.

ز بخش  ن یکی یکی ا نش آموزا ا کم کم د

خارج می شدند و روی صندلی های بیرون 

می نشستند. بی حال بودند و بی رمق. حالا 

منیتی برای  ید دید که چه تصمیمات ا با

مقابله با این حادثه که چندی است فضای 

آموزشی کشور را به ناامنی و ناآرامی کشانده 

است از سوی مسئولان متولی امر اتخاذ 

می شود.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

روایت نیمروز مسموم
درمانیشدند علائممسمومیت راهیمراکز با گذشته روز دبیرستانهاییکه دختران از شهرآرا گزارش

شــهرآرا| اگرچه در زمان وقوع این حادثه برخی از مســئولان 

حــاضر بــه گفت وگــو بــا رســانه ها نبودنــد و درصــدد صحــت 

و ســقم ماجــرا بر آمدنــد امــا خــبر یک خطــی ایــن حادثــه بــه 

سرعــت در فضــای مجــازی و صفحــات شــخصی شــهروندان 

در شــبکه های اجتماعــی منتــشر شــد. طولــی نکشــید کــه 

ــان داد و در  ــش نش ــبر واکن ــن خ ــه ای ــهد ب ــدار مش فرمان

ــه  ــن حادث ــان کــرد کــه در ای ــوز بی ــا شــهرآرا نی ــه ب مصاحب

دانش آمــوزان شــش مدرســه مســموم شــده اند و علائمــی 

ماننــد تنگــی نفــس و حالــت تهــوع داشــته اند.

خــبری کــه خیلــی زود تغییــر کــرد و محســن داوری در 

مصاحبــه بــا خبرگــزاری مهــر تعــداد مــدارس حادثه دیــده 

را پنــج مــورد اعــلام کــرد.

ــوی  ــهید موس ــوار ش ــه در بول ــرد: دو مدرس ــان ک داوری بی

قوچانــی، یــک مدرســه در ســیدرضی، یــک مدرســه 

در شریعتــی و مدرســه ای دیگــر در رســالت ۲۰ جــزو 

مدارســی بوده انــد کــه در ایــن حادثــه دانش آموزانــش 

ــهد  ــدار مش ــه فرمان ــد. البت ــده بودن ــمومیت ش ــار مس دچ

از یــک مدرســه دیگــر هــم نــام بــرد کــه هنــوز مســمومیت 

دانش آموزانــش تأییــد نشــده اســت.

داوری گفت: دلایل این مسمومیت ها هنوز مشخص نیست 

و عوامـل مرتبـط بـا ایـن موضوع در حال بررسـی آن هسـتند 

که به زودی جزئیات این حادثه اعلام خواهد شـد.

انتقال ۸۰ دانش آموز به مراکز درمانی

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد نیــز در جایــی 

ــه انتقــال هشــتاد دانش آمــوز مشــهدی  ــا اشــاره ب دیگــر ب

ــه اســت کــه ســه  ــوز گفت ــه شــهرآرا نی ــی ب ــه مراکــز درمان ب

ــداری  ــاظ پای ــه لح ــده ب ــموم ش ــوزان مس ــر از دانش آم نف

ــان  ــه بررســی بیشــتر داشــته اند کــه همچن ــاز ب ــم، نی علائ

ــتند. ــتری هس ــت بس ــورت موق ــه ص ــتان ب در بیمارس

محمدعلــی کیانــی بیــان کــرد: بــه محــض اعــلام موضــوع بــه 

مرکــز فوریت هــای اورژانــس بلافاصلــه تعــدادی آمبولانس و 

اتوبــوس آمبولانــس  بــه مــدارس کانــون حادثــه اعزام شــدند.

ــم تهــوع، کیانــی ادامــه داد: مسموم شــدگان بیشــتر علائ

سرگیجه، سردرد، اســتفراغ و در برخی موارد ســوزش چشــم 

داشــته اند. بررســی های کارشناســی و دقیــق در ایــن زمینــه 

در حــال انجام اســت.

مسمومیت ۱۰۰ دانش آموز دختر در مشهد و نیشابور

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز درباره این 

حادثه به ایرنا گفت: تعداد صد دانش آموز دختر متعلق به 

سه مدرسه دخترانه در شهرستان های مشهد و نیشابور،

صبح دیروز با ادعای مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.

سید امیر شوشتری افزود: این مدارس شامل دبیرستان های 

دخترانه صداقت و بشری در مشهد و دبیرستان دخترانه 

بقراط در شهرستان نیشابور هستند.

شوشتری بیان کرد: حال دانش آموزان خوب است و از مجموع 

دانش آموزان مشهدی اعزامی به بیمارستان تنها سه نفر با 

هدف رصد کامل حال آن ها، اکنون در بیمارستان بستری 

هستند و بقیه پس از دریافت خدمات درمانی تکمیلی 

مرخص شده اند.

این مقام ارشد آموزشی و تربیتی استان با تکذیب گزارش های 

منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مسمومیت ۹ مدرسه در 

خراسان رضوی، گفت: تنها از سه مدرسه استان دانش آموزان 

با علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند که علت این 

شرایط در حال بررسی است.

آمار های متفاوت از مسمومیت دانش آموزان مشهدی

حضور اولیای دانش آموزان مدارس دخترانه صداقت، تدین و بشری در محل اورژانس عدالتیان پس از وقوع حادثه

گزارش ویژه


